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شناختي در  آوري با بهزيستي روان ارتباط تنظيم هيجان و تاب
  آموزان دانش
  2و يعقوب حبيبي1اسماعيل سليماني

  
  چكيده

ان آموز دانشختي در شنا روانآوري با بهزيستي  هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه تنظيم هيجان و تاب
ان پسر مقطع متوسطه شهر آموز دانشبراي وصول به اين هدف، از بين جامعه آماري كه شامل كليه . بود

. اي انتخاب شدند اي چند مرحله با استفاده از روش نمونه گيري خوشه آموز دانش 150اردبيل بودند، تعداد 
هاي تنظيم هيجان، مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون و پرسشنامه  آوري اطلاعات از پرسشنامه براي جمع
ها  داده ،ضمن آنكه طرح پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. ختي ريف استفاده شدشنا روانبهزيستي 

نتايج . با روش هاي آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
ختي رابطه مثبت و معناداري دارند بدين معني شنا رواني با بهزيستي آور تابيم هيجان و نشان داد كه تنظ

يابد و نتايج تحقيق، لزوم  ختي نيز افزايش ميشنا روانآوري و تنظيم هيجان، بهزيستي  كه با افزايش تاب
  .دهد ميان را نشان آموز دانشي آور تابتوجه بيشتر به متغيرهاي تنظيم هيجان و 

  ي، تنظيم هيجانآور تابختي، شنا روانبهزيستي : هاي كليدي واژه
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  مقدمه
كارشناسان سازمان بهداشت . اي از مفهوم كلي سلامت است نبهمفهوم سلامت رواني در واقع ج

سلامت فكر عبارت است از قابليت ارتباط «: كنند ميجهاني سلامت فكر و روان را اينطور تعريف 
تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات موزون و هماهنگ با ديگران، 

در واقع اصطلاح سلامت رواني، اصطلاحي است كه از . »شخصي به طور منطقي، عادلانه و مناسب
هر فرهنگي بر اساس . شود ميآن براي بيان و اظهار كردن هدف خاصي براي جامعه استفاده 

اد جامعه خود اعم از كودكان و نوجوانان و كند براي افر ميمعيارهاي خاص خود تلاش 
در واقع هدف هر جامعه اين است كه شرايطي را كه . بزرگسالان، سلامت رواني فراهم كند

اخير گروهي  يها در سال). 1382ميلاني فر، (كند آماده نمايد ميسلامت اعضاي جامعه را تضمين 
بت نگر، رويكرد نظري و پژوهشي سي مثشنا رواناز پژوهشگران حوزه سلامت رواني ملهم از 
دل كاركرد مثبت اآنان سلامت رواني را مع. اند دهيمتفاوتي براي تبيين و مطالعه اين مفهوم برگز

اند، اين  مفهوم سازي كرده» يختشنا روانبهزيستي «ن را در قالب اصطلاح آ، تلقي و يختشنا روان
بلكه معتقدند كه داشتن احساس  ننددا يگروه نداشتن بيماري را براي احساس سلامت كافي نم

ثر با جهان و پيشرفت مثبت، از ؤرضايت از زندگي، پيشرفت بسنده، تعامل كارآمد و م
اغلب اوقات بهزيستي  ).2007 ،2؛ كارادماس2001، 1رايان دكي(فرد سالم است يها مشخصه

بهزيستي بر حسب . باشدختي به بهزيستي ذهني اشاره دارد، اما ممكن است با آن متفاوت شنا روان
بخش شود كه براساس آن افراد زندگي خود را لذت ميهايي تعريف كيفيت و كميت مؤلفه

كنند، به بهزيستي مربوط به عبارت ديگر، اينكه افراد چگونه زندگي خود را ارزيابي مي. بينند مي
بهزيستي ). 1393؛ نريماني، يوسفي و كاظمي، 1393، اشكاني و حيدري، 2000، 3دينر(شود مي

ذهني به اين حقيقت اشاره دارد كه افراد قادر هستند تعيين كنند كه آيا به زندگي خوشايند كه 
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هايي كه بهزيستي  يكي از مهمترين مدل. وابسته به معيار هاي موفقيت است رسيده اند يا نه
. است) 1998(ختي را مفهوم سازي و عملياتي كرده، مدل چند بعدي ريف و همكارانشنا روان
اين . داندختي را تلاش فرد براي تحقق توانايي هاي بالقوه خود ميشنا روانبهزيستي ) 1998(ريف

مانند نظريه خود شكوفايي مزلو و شخص كامل (هاي مختلف رشد فرديمدل از طريق ادغام نظريه
رش شكل گرفته و گست) مانند نظريه سلامت رواني مثبت جاهودا(و عملكرد سازگارانه) راجرز

ختي از شش عامل پذيرش شنا روانبراساس الگوي ريف بهزيستي ). 2001، 1كامپتون(يافته است
برقراري روابط گرم و صميمي با (، رابطه مثبت با ديگران)داشتن نگرش مثبت نسبت خود(خود

احساس استقلال و توانايي ايستادگي در مقابل فشار هاي (، خود مختاري)ديگران و توانايي همدلي
احساس (، رشد شخصي)داشتن هدف در زندگي و معنا دادن به آن(، زندگي هدفمند)اعياجتم

و  1989ريف، (شود ميتشكيل ) توانايي فرد در مديريت محيط(و تسلط بر محيط) رشد مستمر
تواند  ميدر پژوهشي نشان دادند كيفيت تدريس معلم ) 1389(حسيني و خير ). 1995، 2ريف و كيز

  . كند ميرت مثبت و معناداري پيش بيني تنظيم هيجاني را بصو
تنظيم هيجان . باشد ميختي، تنظيم هيجاني شنا روانيكي از مولفه هاي تاثير گذار بر بهزيستي    

، 3گروس(به فرايند تعديل يك يا چند جنبه از تجربيات يا پاسخ هاي هيجاني تعريف شده است
؛ 1393اوغلي،  سرباز، ابوالقاسمي و رستم مصطفي؛ 1393زاده،  ساري و موسي ، نريماني، عالي1998

اي در بهزيستي تنظيم هيجان نقش مهم و اساسي). 1392نريماني، عباسي، ابوالقاسمي و احدي، 
تنظيم هيجان به عنوان يك ). 2011، 4 ، وينگرهريتس و مارسلنيكليكك(كند ميختي ايفا شنا روان

استفاده از راهبردهاي ناسازگارانه منجر به نتايج  فاكتور مهم جهت عملكرد سازگارانه لازم است و
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گروس و (و حتي بيماري هاي جسماني) 1995، 1گروس و مونوز(منفي از جمله بهزيستي پايين
تنظيم هيجان و بهزيستي دو مفهوم مرتبط هستند . شود مي) 2008و همكاران،  3؛ دنولت2،2003جان

شوند  ميدو مفهوم از نواحي مغزي مشابهي برانگيخته اين . كه از زواياي مختلف با هم ارتباط دارند
شناسي  بعلاوه اين دو بر عملكرد بهينه و غير بهينه، آسيب. كه در رفتار تعاملي با ديگران نقش دارند

هدف بسياري ). 2011نيكليكك و همكاران، (رواني، انزواي اجتماعي و علائم جسماني تاثير دارند
گروس، (ينه هيجان، تنظيم پيامدهاي آن بر رفتار و شناخت استهاي انجام شده در زمبررسي زا

1998a .(شود، احساس خوب و خوش بيني، به  ميكه فرد با يك موقعيت هيجاني روبرو  ميهنگا
او نياز دارد كه در اين لحظات بهترين كاركرد . تنهايي براي كنترل هيجان هاي وي كافي نيست

  .كوشد هيجان هاي خود را كنترل كند ميو ) 1994 ،4داماسيو(شناختي را نيز داشته باشد
دهد چه نوع هيجاني كنترل هيجان شامل ايجاد افكار و رفتار هايي است كه به افراد آگاهي مي  

تنظيم هيجان بيشتر . آيد و چگونه بايد آن را ابراز نماينددارند، چه هنگام اين هيجان در آنها پديد مي
راهبردهاي تنظيم هيجان پيش از ) 1: شود ميبررسي ) a1998 ،1999گروس،(در دو چهارچوب مهم

شوند و از بروز هيجان هاي شديد  ميپيش از ايجاد هيجان و يا در آغاز بروز آن فعال (رخداد حادثه
راهبردهايي كه پس از بروز حادثه و يا پس از پيدايي هيجان فعال ) 2و ) كنند ميپيشگيري 

راهبردهاي تنظيم ). وانند از ايجاد هيجان هاي شديد پيشگيري كنندت مياين راهبردها ن(شوند مي
شوند باعث تعبير و تفسير موقعيت به نحوي  ميزا فعال هيجاني كه پيش از رخداد حادثه استرس

اين ). 1984، 6؛ شرر1991، 5بك(دهند ميگردند كه پاسخ هيجاني مرتبط با آن موقعيت را كاهش  مي
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 2، مارتين و لوو آرجيل) 1979( 1ماتلين و گاورون. )a1998گروس، (شود ميه فرايند بازارزيابي ناميد
ختي شنا روانهاي بهزيستي  كه يكي از زير مولفه مي در ارزيابي تأثير تنظيم هيجان بر شادكا) 1995(

باشد، شادكامي را هيجان مثبت، رضايت از زندگي و نبود هيجان هاي منفي از جمله افسردگي و  مي
آنها نتيجه گرفتند كه روابط مثبت با ديگران، هدفمند بودن در زندگي، . تعريف كردنداضطراب 

رشد شخصي و دوست داشتن ديگران و طبيعت بخشي از شادكامي است و نشان دادند كه افراد به 
دهند كه بازداري هيجاني كه يكي  ميها نشان  پژوهش. دليل ارزيابي مثبت از رويدادها، شادتر هستند

، كاهش )1997، 3گروس و ليونسون(هبردهاي تنظيم هيجان است با كاهش هيجانات مثبتاز را
مرتبط ) 2003گروس و جان، (و كاهش بهزيستي) 2003و همكاران،  4باتلر(عملكرد بين شخصي

نتايج پژوهشي حاكي است كه بر خلاف بازداري هيجاني، باز ارزيابي شناختي كه ديگر . است
ختي رابطه دارد و شنا روانباشد به طور مثبت با عاطفه مثبت و بهزيستي  ميراهبرد تنظيم هيجاني 

و كاهش عاطفه منفي ) 2003گروس و جان، (موجب افزايش عملكرد بين فردي و خلق مثبت افراد
علاوه ). 2004و همكاران،  6؛ اوشنر2003 ،5، گلف، ويلهام، اسميت، اريكسون و گروسباتلر(شود مي

ختي با تعديل تنظيم هيجان در كاهش شنا روانهاي  داده است كه مداخلهبر اين مطالعات نشان 
؛ به نقل از 2008، 8؛ هافمن و اسموندسون1993، 7لينهان( اندشناختي موثر بوده روان هاي نشانه

  ). 1390نريماني، آرياپوران، ابوالقاسمي و احدي، 
ختي افراد را شنا روانرود بهزيستي ختي كه احتمال ميشنا روانهاي  يكي ديگر از سازه  

ي يك توانايي فردي، خانوادگي و اجتماعي آور تاب. باشد ميي آور تاببيني كند،  پيش
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براي مقابله و جستن از موقعيت هاي ناسازگار يا استرس هاي زندگي است كه بلافاصله 
هاي آينده ختيها و سمؤثر نيستند، بلكه منجر به افزايش توانايي براي مقابله با بدبختي

جويباري،  ؛ ميكائيلي، گنجي و طالبي2007، 1، هارلي، نلسون و جونزكرايستل(شودمي
ي فرايند تحولي پويايي است كه منعكس كننده آور تاب) 2003(2از نظر لوثار). 1391

ي كانر و  براساس نظريه. باشد ميهاي مهم زندگي  رغم سختي سازگاري مثبت علي
ي يك خصوصيت چند بعدي است و همانطور كه فرد در آور تاب) 2003( 3ديويدسون

هاي مختلف از جمله  هاي مختلف زندگي قرار دارد، بر اساس زمينه معرض موقعيت
  . كند ميزمان، سن، جنسيت و ريشه هاي فرهنگي تغيير 

هاي مرتبط با پيامدهاي مثبت در مواجهه با  ي، بر ويژگيآور تابهاي نخستين در مورد  نظريه
اين دسته از پژوهش ها، ). 1984، 5؛ ورنر1985، 4راتر(مصائب و ناملايمات زندگي تاكيد داشتند

بعدها عوامل حفاظتي بيروني، مانند مدارس كارآمد و روابط با بزرگسالان حمايت گر، را نيز در 
را ي آور تابي فعلي، ها نظريه). 2000، چتي و بكر ، سيلوثار(ي، موثر دانستندآور تاببهبودي 

هاي ي سرشتي، مانند مزاج و شخصيت، همراه با مهارتها اي چند بعدي متشكل از متغير سازه
همسو ). 2006،  6، كوهن و استينسيلس –كمپل (دانند ميي حل مساله، ها بخصوص، مثل مهارت

آوري خصيصه افراد شد كه تابي عمومي، در مطالعات اوليه اين سازه نيز تصور ميها با برداشت
ي در انحصار افراد فوق العاده آور تاباند كه  هاي اخير نشان دادهاما پژوهش. العاده است فوق

نيست و در افراد مختلف و سطوح متفاوت تحول شامل كودكي، نوجواني و بزرگسالي مشاهده 
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؛ 2006سيلس و همكاران،  –؛ كمپل 1995، 1، سونگا، بروت، هوگس و نلسونكسلر(شود مي
  ).2001، 2مستن
 شود ميي باعث افزايش سلامت روان آور تابيج تحقيقات مختلف نشان داده است كه نتا

توگارد و ). 2006؛ انزيليچت و همكاران، 2004؛ لازاروس، 2003بيسلي و همكاران، (
ي جداگانه نشان دادند كه افراد ها در پژوهش) 2006(و همكاران 4و فريبرگ) 2004( 3فردريكسون

ختي خود را شنا رواني ناگوار، سلامت ها زا و موقعيت شرايط استرس ي بالا، درآور تابداراي 
) 1387(بعلاوه رحيميان بوگر و اصغر نژاد. ختي هستندشنا رواننمايند و داراي سازگاري  ميحفظ 

ي با سلامت روان نشان دادند كه آور تابختي و خود شنا رواندر تحقيقي با عنوان رابطه سرسختي 
، جوكار ساماني. دار سلامت روان را داردبيني معنيختي توان پيششنا انروآوري و سرسختي تاب

ي و رضايت از زندگي ارتباط مستقيم و معناداري آور تابنشان دادند كه بين ) 1386(و صحراگرد
در پژوهشي نشان دادند كه ) 1387(محمدي، نادعلي و زبردست ، صالحي، شاهبشارت. وجود دارد

ختي همبستگي منفي و شنا روانختي همبستگي مثبت و با درماندگي شنا انروي با بهزيستي آور تاب
  . معني دار دارد

ي از منابعي هستند كه آور تابرسد تنظيم هيجان و  ميدر مجموع با توجه به اينكه به نظر 
توانند سطوح عوامل فشار زا، ناتواني در شرايط ناگوار و اثرات منفي عوامل استرس را تعديل  مي

نمايند و همچنين با توجه به مطالعات پراكنده و برجسته نشدن نقش اين متغيرها در پيش بيني 
لذا هدف اين . ان، اين پژوهش از اهميت بالايي برخوردار استآموز دانشختي شنا روانبهزيستي 

ان مقطع آموز دانشختي در شنا رواني با بهزيستي آور تابژوهش بررسي رابطه تنظيم هيجاني و پ
متوسطه شهرستان اردبيل و همچنين تعيين وزن اين دو متغير پيش بيني كننده در پيش بيني بهزيستي 
                                                                                                                            
1. Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson 
2. Masten 
3. Tugade & Fredrickson 
4. Friborg 
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  .ان بودآموز دانشختي شنا روان

  روش
آوري به ش تنظيم هيجان و تابدر اين پژوه. توصيفي و از نوع همبستگي است اين تحقيق

  .ختي به عنوان متغير ملاك در نظر گرفته شده اندشنا روانعنوان متغيرهاي پيش بين و بهزيستي 
ان پسر مقطع آموز دانشجامعه پژوهش حاضر را كليه  :جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

پسر بود كه به روش نمونه  آموز دانش 150نمونه اين پژوهش . دهند ميمتوسطه شهر اردبيل تشكيل 
گيري خوشه اي چند مرحله انتخاب شدند؛ به اين ترتيب كه ابتدا ليست تمام مدارسي كه در 
اردبيل بودند تهيه و سپس اردبيل را به چهار منطقه تقسيم و بصورت تصادفي يك منطقه انتخاب 

هاي پژوهش در .انتخاب گرديدند آموز دانش 15مدرسه و از هر مدرسه  10سپس . گرديد
با توجه به اين كه به  ،)1381دلاور، (نفر پيشنهاد شده است  30همبستگي تعداد آزمودني حداقل 

براي افزايش  ،)1381دلاور، (آزمودني در نظر گرفته شود 30ازاي هر متغير پيش بين مي بايست 
 ها دادهدآوري در پژوهش حاضر، براي گر .دگردينفر آزمودني انتخاب  150اعتبار بيروني تحقيق، 

  .استفاده شده است زيري ها پرسشنامهاز 
. ساخته شده است) 2003(اين پرسشنامه توسط گروس و جان: تنظيم هيجان ي پرسشنامه

بازداري هيجاني و  -1: اين پرسشنامه داراي ده گويه بوده و دو خرده مقياس دارد كه عبارت اند از 
اين مقياس بر اساس مقياس هفت درجه اي ليكرت از  آزمودني به هر گويه. بازارزيابي شناختي -2
. باشد مي 70تا  10دامنه نمرات در اين مقياس از . دهد ميپاسخ  »كاملاً مخالف«تا  »كاملاً موافق«

در صد و براي زنان  72/0ضريب همساني دروني در خرده مقياس بازارزيابي شناختي براي مردان 
همچنين ضريب همساني دروني در خرده مقياس بازداري هيجاني براي : باشد ميدرصد  79/0

همچنين ضريب الفاي ). 1390نريماني و همكاران، (باشد مي 69/0درصد و براي زنان  67/0مردان 
در صد و براي بازداريي هيجاني  71/0كرونباخ در تحقيق حاضر براي مقياس بازارزيابي شناختي 

  . بدست آمد 75/0
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 25ساخته شده است و داراي ) 2003(اين مقياس توسط كانر و ديويدسون: يآور تابمقياس 
كاملاً «تا  »هميشه نادرست«اي ليكرت از آزمودني به هر گويه روي مقياس پنج درجه. باشد ميگويه 
حداقل نمره . دهد ميي بالا را نشان آور تابنمره بالا در اين مقياس . دهد ميسخ اپ »درست
نتايج مطالعه مقدماتي .ي آزمودني در اين مقياس صفر و حداكثر نمره وي صد استرآو تاب

كانر و (يد كرده استن مقياس، پايايي و روايي آن را تأيهاي روانسنجي اي به ويژگيمربوط 
آن را براي استفاده در ايران انطباق داده و ضريب الفاي ) 2005(محمدي). 2003ديويدسون، 

ي نيز در آور تابپايايي و روايي فرم فارسي مقياس . گزارش شده است 87/0كرونباخ برابر با 
). 1387بشارت، (ي بهنجار و بيمار مورد بررسي و تائيد قرار گرفته استها مطالعات مقدماتي نمونه

  .در صد بدست آمد 86/0همچنين ضريب الفاي كرونباخ در تحقيق حاضر برابر با 
 2002ساخته و در سال ) 1989(اين مقياس را ريف :ريفختي شنا روانپرسشنامه بهزيستي 

اين مقياس شش عامل خود مختاري، ). 2005و همكاران، 1هوسر(مورد تجديد نظر قرار گرفته است
مي  ديگران، هدفمندي در زندگي و پذيرش خودرا اتسلط بر محيط، رشد شخصي، ارتباط مثبت ب

ورت نمره كلي بهزيستي روان شناختي سنجد، ضمن اينكه مجموع نمرات اين شش عامل به ص
ي متعددي ها شناختي در پژوهش ي بهزيستي روانها و روايي و پايايي مقياس. شود محاسبه مي

را مناسب و  ها همساني دروني خرده مقياس) 2005(2دايرندوك. مناسب گزارش گرديده است
همساني دروني ) 1997(چمت و ريف. يافته است 90/0تا  77/0آلفاي كرونباخ آنها را بين 

روايي نسخه فارسي . گزارش داده اند 90/0تا  82/0ختي را بين شنا رواني بهزيستي ها مقياس
همچنين در تحقيق حاضر  .مطلوب گزارش شده بود) 1378(پرسشنامه در مطالعه بياني و همكاران

  .بدست آمد 85/0ضريب الفاي كرونباخ در تحقيق حاضر 
، انتخاب ها صورت بود كه پس از مراجعه به مدارس آزمودنيروش اجرا بدين : روش اجرا

                                                                                                                            
1. Hauser 
2. Dırendonck 
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ها در تكميل  يآزمودنسپس پژوهشگر، هدف از انجام تحقيق و لزوم همكاري صادقانه . شدند
تشريح گرديد و به  ها پرسشنامهآنگاه نحوه پاسخ دهي به . را مطرح نمود ها پرسشنامهنمودن 
سپس . مع آوري شده كاملاً محرمانه خواهد ماندها اطمينان داده شد كه اطلاعات ج يآزمودن

قرار گرفت و آنها  ها ختي در اختيار آزمودنيشنا رواني و بهزيستي آور تابمقياس تنظيم هيجاني، 
از روش  ها براي تجزيه و تحليل داده .ي تحقيق را تكميل نمودندها بصورت گروهي پرسشنامه

  .استفاده گرديدهمبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون چند متغيري 

  نتايج
  ي مورد مطالعهها ان در متغيرآموز دانشميانگين و انحراف معيار  .1جدول 

  M SD  متغير
  42/8  56/45  تنظيم هيجان

  35/11  95/61  يآور تاب
  62/11  71/203  ختيشنا روانبهزيستي 

  

) و انحراف معيار(ان مقطع متوسطه ميانگينآموز دانشدهد در  نشان مي 1همانطور كه جدول 
 71/203ختي شنا روانو بهزيستي ) 35/11(95/61ي آور تاب، )42/8(56/45نمرات تنظيم هيجان 

  . باشد مي) 62/11(
  ي مورد مطالعهها ماتريس ضريب همبستگي متغير .2جدول 

  5  4  3 2 1 متغير
       1 بازارزيابي هيجان -1
      2 -26/0 بازداري هيجان -2
     3 -772/0 825/0 تنظيم هيجان -3
    4  274/0 -171/0 260/0 آوريتاب -4
  5 **344/0  **364/0 **-288/0 **291/0 ختيشناروانبهزيستي -5

01/0<p      **05/0<p*  

، بازداري هيجاني )r= 29/0(نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه باز ارزيابي هيجاني 
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)28/0-=r(تنظيم هيجان ،)36/0 =r (آوري و تاب)34/0 =r (شناختي رابطه معنادار  با بهزيستي روان
  ).p>01/0(دارند

ختي از طريق متغيرهاي شنا روانخلاصه نتايج رگرسيون چند متغيري براي پيش بيني بهزيستي  .3جدول 
  مورد مطالعه

  متغيرهاي پيش بين
MR
 

 
R2 

 
F 
 

   ضرايب ضرايب غير استاندارد
t b SE استاندارد)B( 

ntconsta -  -  -  744/168 942/5  -  400/28** 
  

  باز ارزيابي شناختي
  
291/0 

  
084/0 

  
643/13**�

  
608/0  

  
165/0  

  
291/0  

  
694/3**�

  
  بازداري هيجاني

  
346/0 

  
133/0 

  
255/11**�

  
523/0-�

  
183/0  

  
228/0-�

  
864/2-**�

  
  ي آور تاب

  
445/0 

  
198/0 

  
002/12**�

  
272/0  

  
079/0  

  
266/0  

  
441/3**�

01/0<p      **05/0<p*   

ي به عنوان آور تاببازداري هيجان، باز ارزيابي هيجان و  يبراي تعيين تاثير هر يك از متغييرها
متغييرهاي پيش بين و بهزيستي روان شـناختي بـه عنـوان متغيـر مـلاك، بـا تحليـل رگرسـيون چنـد          

دهـد   مـي شود نتايج نشان  ميمشاهده  3همانطور كه در جدول . متغييري به روش ورود تحليل شدند
بـاز   ،ي بـازداري هيجـاني  هـا  ختي توسط متغييـر شنا رواندر صد از واريانس بهزيستي  20كه حدود 

 با توجه بـه مقـادير بتـا، بـه ترتيـب بازارزيـابي هيجـاني       . شود ميآوري تبيين  ارزيابي هيجاني و تاب
)291/0Beta=( ،ــاب ــازداري هيجــاني) =266/0Beta(يآور ت ــوان ) =Beta -228/0(و ب ــه عن ب

   .باشند ميان آموز دانشختي شنا روانترين متغييرها براي پيش بيني بهزيستي  قوي

  گيري نتيجهبحث و 
ختي در شنا رواني با بهزيستي آور تابرابطه تنظيم هيجان و  حاضر بررسي هدف پژوهش
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ي با بهزيستي آور تابنتايج پژوهش نشان داد كه تنظيم هيجان و . ان مقطع متوسطه بودآموز دانش
هيجاني و توان گفت كه با افزايش تنظيم  مياز اين رو . ختي رابطه مثبت و معناداري داردشنا روان
ي پژوهش حاضر نشان ها يافته. يابد ميان نيز افزايش آموز دانشختي شنا روانآوري، بهزيستي  تاب

نتايج  ختي رابطه مثبت و معناداري دارد كه باشنا روانداد كه در كل تنظيم هيجان با بهزيستي 
ليكك و ؛ نيك2008فمن واسموندسون، ها ؛1995؛ گروس و مونوز، 1993لينهان، ( هايپژوهش

توان گفت كه تنظيم هيجان سه ويژگي مهم  ميدر تبيين اين يافته . باشد ميهمسو ) 2011همكاران، 
اولاً، اين احتمال وجود دارد كه افراد هم با كاهش و هم با افزايش هيجانات، هيجانات منفي . دارد

ه اند كه سعي در يك بررسي مبتني بر مصاحبه، افراد بيان كرد. و مثبت خويش را تنظيم كنند
را در جهت كاهش آنها، با تمركز ) ازقبيل خشم، غمگيني و اضطراب(كنند هيجانات منفي مي

اين تنظيم ). 2006گروس و همكاران، (ي تجربي و رفتاري هيجان تنظيم كنندها روي تنظيم جنبه
كاهش به عنوان مثال (هيجان ضمني، هميشه ماهيت اجتماعي دارد و هر چند افراد هيجانات مثبت

كنند، اما اين هيجانات را نسبت به هيجانات  ميرا تنظيم ن) شادكامي در جهت سازگاري اجتماعي
تصور بر اين است . دوماً عناصر اوليه ي تنظيم هيجان، هوشيار هستند. دهند ميمنفي كمتر گزارش 

ي بعدي بدون آگاهي ها افتد، اما در دفعه ميكه فعاليت تنظيم هيجان اساساً عمدي و آگاهانه اتفاق 
سوماً، پيش فرض قبلي اي براي اين وجود ندارد، كه آيا تنظيم هيجان . افتند ميو هوشياري اتفاق 

فرآيند تنظيم ) 2007(در ديدگاه گروس). 1996، 1تامپسون و كالكينز(لزوماً خوب است يا بد
وب و هم براي ي خيلي خها هيجان ممكن است بر اساس بافت اجتماعي هم براي ايجاد فعاليت

به عنوان مثال، راهبردهاي شناختي كه هيجانات منفي را . كار برده شود هي خيلي بد بها فعاليت
كنند، ممكن است به ايجاد مسائل بهداشت حرفه اي در رويدادهاي استرس زا كمك  ميتعديل 

اهبردهاي تنظيم علاوه بر اين، ر. نمايد، اما ممكن است هيجانان منفي مرتبط با همدلي را خنثي كند
كننده ممكن است اهداف شخصي را تحقق بخشند، ولي اين امكان هم وجود دارد كه از طرف 
                                                                                                                            
1. Thompson & Calkins 
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  . ديگران به عنوان ناسازگارانه تلقي شوند
توان گفت بازداري هيجاني يك راهبرد پاسخ محور است كه مستقيماً در جهت  از طرفي مي

يكي از انواع بازداري شكل ). 2007امپسون، گروس و ت(شود ميبازداري ابراز هيجان بكار برده 
در اين نوع، افراد هيجانات خود را به خاطر دلايلي از . اجباري يا تحميلي بازداري هيجاني است

. كنند ميقبيل حفظ تصور از خود، حفظ روابط با ديگران، يا نظام سلسله مراتبي اجتماعي بازداري 
كار اين نوع، . ت كه به ظرفيت شناختي بستگي داردنوع ديگر آن شكل مشتاقانه تنظيم هيجان اس

بازداري هيجاني نيست، بلكه افكار ناخواسته است كه افكار ناخواسته با هيجانات منفي مرتبط 
ي طولاني مدت، ممكن است براي ها هيجانات منفي در روابط بين فردي از طريق بازداري. هستند

روابط خوب و مناسب با افراد مهم زندگي از قبيل زيرا حفظ . صميميت بين افراد مشكل ساز باشد
). 2006، 1هوانگ(خانواده و دوستان با شكل مناسبي از ابراز هيجانات مثبت و منفي همراه است

دهد كه افرادي كه استفاده مداوم از بازداري هيجاني را  ميي غير باليني نشان ها پژوهش روي نمونه
ي هيجانات مثبت كمتري دارند،  كنند، تجربه ميرا حس كنند، هيجانات منفي بيشتري  ميگزارش 

گروس و (كنند و احساس رضايت پاييني از زندگي دارند ميي افسردي را بيشتر گزارش ها نشانه
علاوه بر اين، نشان داده شده است كه افرادي كه گفته بودند نسبت به يك فيلم كوتاه ). 2003جان،

كرده بودند، خاطرات ضعيفي نسبت به فيلم داشتند، در حالي كه منفي ابراز هيجان خود را بازداري 
بنابراين بازارزيابي  ).2000و گروس،  2ريچارد(افرادي كه بازارزيابي داشتند اين گونه نبودند

هاي منفي هيجان و افزايش هيجانات مثبت و تعديل رويدادهاي  هيجان از طريق كاهش تجربه
در صورتي كه طبق آنچه كه . ختي افراد افزايش يابدشنا انروشود بهزيستي  مياسترس زا، باعث 

گفته شد بازداري هيجان از طريق افزايش هيجانات منفي، كاهش هيجانات مثبت و افسردگي و 
  .شود ميختي شنا روانبهزيستي  اضطراب بيشتر موجب كاهش احساس رضايت از زندگي و

                                                                                                                            
1. Hwang 
2. Richards 
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جوكار ( هاي ختي با پژوهششنا روانتي آوري و بهزيس ه تابيافته پژوهش حاضر در زمينه رابط
؛ فريبرگ و 2004؛ توگارد و فردريكسون، 1387؛ بشارت و همكاران، 1386و صحرا گرد، 

ي بالا، در آور تابگوياي آن هستند كه افراد داراي  ها اين پژوهش. همسو است) 2006همكاران، 
نمايند و داراي  ميا حفظ ختي خود رشنا روانسلامت  ،ي ناگوارها زا و موقعيت شرايط استرس

بيانگر آن است كه با افزايش  ها در واقع جهت همبستگي متغير. ختي هستندشنا روانسازگاري 
در ) 1995(1ولف. يابد ميان افزايش آموز دانشي، سطح بهزيستي روان شناختي آور تابميزان 

كه سلامت روان  آور تابي اساسي افراد ها ي بر سلامت روان، بر ويژگيآور تابزمينه تاثير مثبت 
بخشد، مانند عملكرد اجتماعي، توانمندي در حل مساله، استقلال و احساس هدفمندي  ميرا ارتقاء 

. باشند تاكيد دارد ميختي شنا رواني بهزيستي ها در زندگي و باور به آينده روشن كه از زير مولفه
ي پيش آمدهاي ها اي تغيير پيامدي افراد را عامل توانمندي آنان در راستآور تاب) 2001(ماستن

 2كارل و چسن. داند ميناگوار در جهت مثبت و كمك به حفظ بهزيستي جسمي و رواني خود 
كند تا  ميي به فرد كمك آور تابي جداگانه نشان دادند كه سطوح بالاي ها در پژوهش) 2004(

و بازگشت به وضعيت  ي نامطلوبها ي مثبت به منظور پشت سر نهادن تجربهها از عواطف و هيجان
آوري از  اند كه تاب عنوان يك تبيين احتمالي، گفته بعضي از محققان، به. مطلوب استفاده كند

هاي منفي  طريق افزايش سطوح عواطف مثبت باعث تقويت حرمت خود و مقابله موفق با تجربه
توانايي فرد در همچنين مهارگري، يعني ). 2004، 4؛ بونانو2006، 3بنتي و كمباروپالوس(شود مي

اين ). 2003كانر و ديويدسون، (ي استآور تابي ها مهار و مديريت شرايط، يكي ديگر از مولفه
كند تا شرايط استرس زا را مديريت كند و در مقابله با مصائب  ميكمك  آور تابتوانمندي به فرد 

ي جديد از تعادل و كه به سطح) 2004بونانو، (و ناملايمات زندگي، نه تنها جان سالم به در برد
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ان احساس آموز دانششود كه  ميمهار گري باعث . دست يابد)  2002ريچاردسون،(رشد مثبت
احساس تسلط بر اوضاع در . كننده باشد تواند تعيين ميكنند كه بر محيط تسط دارند و 

اند بر تو ميي او بي نتيجه نخواهد بود و ها آورد كه تلاش ميان اين باور را به وجود آموز دانش
 بخشد و احتمال موفقيت و ميان را بهبود آموز دانشاين باور عملكرد . موقعيت تاثير بگذارد
  . دهد ميبهزيستي او را افزايش 

ي آور تابنشان داد كه بازارزيابي هيجاني، بازداري هيجاني و  نتايج اين پژوهش نيزدر نهايت 
ان را تبيين مي كنند، نقش اين متغيرها در آموز دانشمعني داري بهزيستي روان شناختي  به طور

و عوامل ) p>05/0(باشد ميدرصد  20ان حدود آموز دانشختي شنا روانپيش بيني بهزيستي 
عوامل شناختي و هيجاني  نظير(توسط متغيرهاي ديگر) درصد 80(ختيشنا روانباقيمانده بهزيستي 

همچنين پژوهش حاضر نشان داد كه بازارزيابي هيجان به  .شود ميتبيين ) ديگر و عوامل زيستي
گروس (يها اين يافته كه با نتايج پژوهش. باشد ميختي شنا روانعنوان قويترين پيش بين بهزيستي 

در تبيين اين . باشد ميهمسو ) 2004؛ اوشنر و همكاران، 2003؛ باتلر و همكاران، 2003و جان، 
باشد كه تاثير  مي ها هيجاني در واقع ارزيابي مجدد موقعيت توان گفت كه بازارزيابي مييافته 

هاي منفي يك فيلم ممكن است منجر  مثلاً بازارزيابي جنبه. دهد ميرا تغيير  ها هيجاني آن موقعيت
 اما كاهش در پاسخ فيزيولوژيكي هميشه مشخص نيست. به كاهش تجربه منفي هيجان شود

ي زياد هيجانات مثبت، ها بازارزيابي هيجاني موجب تجربهاستفاده مداوم از ). 1998aگروس، (
بازارزيابي شناختي ). 2003گروس و جان،(شود ميي افسردي پايين ها هيجانات منفي پايين و نشانه

و  1استيگ(شود ميو پيامدهاي مثبت و منفي يك هيجان  ها وابسته به هيجان، شامل بررسي علت
والدين، . م تلاش افراد در جهت مديريت هيجان استاين جنبه رشد مستلز). 2007همكاران، 

والدين براي اينكه افراد چگونه . همسالان و ديگر مراقبان در رشد بازارزيابي هيجاني موثر هستند

                                                                                                                            
1. Stegge  
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اطلاعاتي كه آنها ) الف: گذارند ميكنند از سه طريق تاثير  ميي آشكار هيجاني را تفسير ها موقعيت
كنند يا در ديگران  ميتببين علت هيجاناتي كه احساس ) ب. كنند يمفراهم  ها در مورد اين موقعيت

ابراز اجتماعي هيجان، ارزيابي افراد را از . نشان دادن اصول ابراز هيجان )ج. كنند ميمشاهده 
ميسكويت و (دهد ميي آشكار كننده هيجان و بازارزيابي هيجاني را در آنها شكل ها موقعيت
يت اجتماعي را به خوبي شود كه فرد موقع مياين تجربيات باعث در گذر زمان ). 2007، 1آلبرت

جامعه : يي همراه بود از جملهها پژوهش حاضر با محدوديت ).2007، 2پيترسون و پارك(تفسير كند
، تفسيرها، و اسنادهاي ها يي را در زمينه تعميم يافتهها آماري پژوهش و نوع پژوهش، محدوديت

نمونه مورد . آورد كه بايد در نظر گرفته شوند ميرسي پيش علت شناختي متغيرهاي مورد بر
بايد احتياط  ها ي بود و در تعميم يافته به ساير جمعيتآموز دانشبررسي در اين پژوهش يك نمونه 

موجب طولاني شدن زمان اجرا گرديد كه اين  ها پرسشنامه سوالاتدر ضمن شمار زياد . شود
همچنين براي بررسي رابطه دقيق . ان در تكميل پرسشنامه تاثير بگذاردآموز دانشتواند در دقت  مي

يي در زمينه ها شود پژوهش ميختي، پيشنهاد شنا رواني با بهزيستي آور تابتر رابطه تنظيم هيجان و 
همچنين پيشنهاد . ختي انجام شودشنا رواني بهزيستي ها ي با مولفهآور تابرابطه تنظيم هيجان و 

ي باليني مورد ها ور شناخت تاثيرات آسيب زاي اين متغيرها، اين دو متغير در نمونهشود به منظ مي
دار متغيرهاي مورد مطالعه به متخصصان تعليم و  با توجه با رابطه معنيدر ضمن  .بررسي قرار گيرد
ان، اقدام به آموزش تنظيم هيجان و آموز دانششود جهت افزايش بهزيستي  تربيت توصيه مي

گردد كه از آموزش تنظيم هيجان و  و همچنين پيشنهاد مي .ختي نمايندشنا روانآوري  تاب
ي ها ي گروهي تحصيلي در كل دورهها ي در قالب واحدهاي درسي پرورشي و مشاورهآور تاب

كساني كه ما را در اجراي اين تحقيق ياري كردند تشكر  مياز تمادر پايان  .تحصيلي استفاده شود
  .آيد ميبه عمل 
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The relationship between emotion regulation and resiliency 
with psychological well-being in students  

E. Soleimani1 & Y. Habibi2  

 

Abstract  
The purpose of this study was The relationship between emotion 

regulation and resiliency with psychological well-being in students. To 
access this purpose, The study population were included all male high 
school students in Ardabil, was selected 150 students using a multi-stage 
cluster sampling method. from collect information was used emotion 
regulation Questionnaire, Davidson & Conner's resiliency scale and 
psychological riffs well- being questionnaire. While the research project 
was descriptive correlation, data were analysis with statistical methods 
Pearson correlation and multiple regression. Results showed that are 
positive relationship between regulate emotion and resiliency with 
psychological well-being significantly. This means that increasing of 
resiliency and emotional regulation led to increased psychological well-
being. 

Kay words: psychological well-being, resiliency, emotion regulation, 
students 
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